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تله بزرگ نا هماهنگی
احمد میدری؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه

درباره چالش های نظام آموزش وپرورش معمولا فهرســتی از مشکلات و مسائل 
مختلف ارائه می شود. این فهرست آن قدر گسترده است که ذهن را خسته می کند. 
برای فهم بهتــر چالش های نظــام آموزش وپرورش به جای فهرســت کردن این 
چالش ها تــلاش می کنم آنها را طبقه بنــدی کنم. مبنای ایــن طبقه بندی نظریه 
شکســت در هماهنگی (Coordination failure) در علم اقتصاد اســت. در این 

نظریه، ناهماهنگی میان کنشگران ریشه مشکلات است.
نظــام آموزش وپرورش چند ذی نفــع اصلی دارد که قادر بــه هماهنگ کردن 
منافــع آنها نیســت: (۱) دانش آمــوزان و خانواده هــا، (۲) معلمــان و کارکنان 
آموزش وپرورش، (۳) سیاســت گذاران و مدیران آموزشــی کشور مانند مجلس و 
شورای انقلاب  و (۴) بهره برداران یعنی بخش هایی که از خروجی نظام آموزشی 
استفاده می کنند؛ از جمله آموزش عالی و واحدهای اقتصادی یا همان کارآفرینان. 
تمام مشــکلات نظام آموزش وپرورش را می توان در تحقق نیافتن منافع این چهار 
گروه قرار داد. به عبارت دیگر مشــکلات نظام آموزش وپــرورش در تحقق نیافتن 

منافع این گروه ها نمودار می شود.
دانش آمــوزان و خانواده هــا از هزینه هــای ســنگین آموزشــی، از کیفیــت 
نامناســب، از نبود مشارکت در اداره امور مدرســه و از نیافتن شغل مناسب پس 
از فارغ التحصیلی شــکایت دارنــد. معلمان از حقوق ناکافی، مشارکت نداشــتن 
در اداره نظــام آموزشــی، تبعیض و بی ثباتــی در قوانین و مقــررات گلایه دارند. 
بهره برداران نظام آموزشــی مانند کارآفرینان از نداشتن مهارت کافی، به رو زنبودن 
دانــش فارغ التحصیلان و مشارکت نداشــتن در طراحی نظام آموزشــی ناراضی 
هســتند. مدیران آموزش وپرورش نیز از اموری ماننــد بودجه ناکافی و مداخلات 
نیروهای سیاســی مانند مجلس شــکایت دارند. در جدول شــماره (۱) مشکلات 
نظام آموزش وپرورش در تأمین منافع این گروه ها ترســیم شــده است. علی اصغر 
فانی، وزیر ســابق آموزش وپرورش، در کتاب خواندنــی اش (فراتجربه) می گوید 
پــس از برگزاری جلســه با مدیران وقت آموزش وپرورش بیش از ۷۰۰ مشــکل را 
اســتخراج کردند؛ بنابراین می توان به این فهرست بســیاری از مشکلات را افزود. 
این طبقه بندی یعنی طبقه بندی همه مشــکلات نظام آموزشــی در قالب منافع 
گروه هــای ذی نفع کمک می کند تا همه مشــکلات را در یکــی از این چهار گروه 

جای بدهیم.
حــال به این ســؤال بپردازیم که چرا نظام آموزشــی ما قادر بــه تأمین منافع 
گروه های ذی نفع نبوده است. چرا این مشکلات به وجود آمده اند و چه باید کرد؟ 
چگونــه می توان از ناهماهنگی به ســوی هماهنگی حرکت کرد؟ ســازوکارهای 

ایجادکننده هماهنگی چیست؟
چهار سازوکار ایجاد هماهنگی در مواجهه با چالش های برشمرده را می توان 
پیشــنهاد کرد: (۱) ســازوکار اداری، (۲) اقتصادی، (۳) اجتماعی و (۴) سیاسی. 
ضمن توضیح این چهار ســازوکار رابطه علّی و تقــدّم و ترتّب میان آنها در ادامه 

آمده است.
هریــک از کنشــگران (دانش آمــوزان و خانواده هــا، معلمــان و کارکنــان 
آموزش وپرورش، سیاســت گذاران و مدیران و بهره برداران) قاعدتا منافع و علایق 
خود را دنبــال می کنند. منافع هر یــک از این گروه ها ممکن اســت در تعارض با 
منافع گروه دیگر قــرار گیرد. یک کارمند معمولا خواهان کمترین کار و بیشــترین 
دریافتی و زندگی کردن نزدیک محل زندگی خود است. دانش آموز آسان ترین شیوه 
را می پســندند. سیاست گذار خواهان تبعیت ســایر بازیگران از ارزش ها و فرامین 
اســت. بهره برداران بهترین نیروی انسانی با حداقل مشارکت مالی را می خواهند. 

مدیران مدارس بیشترین اختیارات با کمترین مشارکت اولیا را خواهان اند، کارکنان 
از نظام ارزشــیابی خوب گریزان اند، مدیران در سطوح مختلف از شایسته سالاری 
گریزان اند. البته این گزاره ها به این معنا نیســت که همه کنشــگران به دنبال امور 
فوق هســتند  اما در نظام های جمعی اگر درصد اندکی از کنشگران به این رفتارها 

مبادرت ورزند، کل آن نظام دچار عدم کارکرد شده و ناکارآمد می شود.
بــرای گریز از این تلــه بزرگ ناهماهنگی، گروهی معتقدند باید نظام سیاســی 
جایــگاه آموزش وپرورش را ارتقا بخشــد و نظام خوبی را طراحی کند (ســازوکار 
سیاســی)، گروه دیگر بر این باورند که باید نظــام اداری آموزش وپرورش بازنگری 
و اصلاح شــود (ســازوکار اداری) و گروه دیگری طرح های اقتصادی مانند کوپن 
آموزشــی یعنی ســازوکار اقتصادی را پیشــنهاد می کنند. به عبارت دیگر عده ای 
موتور تحول را تعهد سیاســی و عده ای دیگر نظام اداری و عده ای دیگر اقتصادی 
می داننــد. بدون انکار نقش مهم هر یک از این ســازوکارها باید پذیرفت که نقطه 

آغاز، سازوکار اجتماعی است.
ســازوکارهای دیگر زمانی در مدار درست قرار می گیرند که سازوکار اجتماعی 
فعــال و کارآمد باشــد. منظــور از ســازوکار اجتماعی به زبان ســاده گفت وگو و 
چانه زنی گروه های مختلف برای اصلاح نظام آموزش وپرورش است. گفت وگوی 
اجتماعی ســازوکاری برای اصــلاح همه امور از جمله نظام آموزش اســت. اگر 
گروه های مختلف مشــکلات خود را به سیاســت مداران و مدیران ارشــد انتقال 
دهند و به طور مســتمر برای تحقق آن تــلاش کنند نظام آموزش وپرورش اصلاح 
می شــود. به همین همایش توجه کنید. این همایش توســط ۱۰ مؤسســه خیریه 
و چهار انجمن علمی برگزار شــد. اگــر این همایش تداوم یابد و ســایر نیروهای 
اجتماعی برای اصــلاح نظام آموزش وپرورش تلاش کنند، بــدون تردید می توان 
نظــام آموزش وپرورش را اصــلاح کرد. نباید منتظر ماند تا نظام سیاســی یا نظام 
اداری نظــام آموزش را اصلاح کنند البته وظیفه آنها اصلاح امور اســت اما نباید 
به انتظار آنها نشســت. نیروهای مردمی ماننــد برگزارکنندگان این همایش کانون 
دانش و قدرت هســتند. هــر قدر کانون های مردمی متحد و همگرا شــوند، نظام 
آموزش بهتری خواهیم داشت. سرنوشت هر قوم را رهبران آن تعیین می کنند اما 
رفتار رهبران از رفتار مردم هم متأثر اســت. نیروهای اجتماعی نباید انتظار داشته 
باشند روزی برسد که رفتار رهبران عوض بشود و منافع آنها را تأمین کنند. باید این 
خودباوری در نیروهای اجتماعی وجود داشــته باشد که می توانند رفتار مسئولان 

را اصلاح کنند.
همه گروه هایی که از نظام آموزشی کنونی متأثر می شوند و خواهان یک نظام 
آموزشی بهتر هســتند، می توانند در قالب مؤسسات مردمی، نهادهای پژوهشی  و 

رسانه ها رفتار مدیران و نظام اداری را اصلاح کنند.
آموزش وپرورش مطلوب در جمهوری اسلامی چیست؟

علی اصغر فانی؛ وزیر سابق آموزش وپرورش

مســائل نظــام آموزش وپرورش از دو منظر قابل بررســی اســت؛ یکــی از منظر 
آســیب های موجود که البتــه به احصای راه حل هایی رســیدیم. از ســوی دیگر 
می توان از منظر یک پرســش با مســائل نظام آموزشی مواجه شــد، در واقع باید 
پرســید آموزش وپرورش مطلوب در جمهوری اســلامی چیست؟ که از این منظر 
جواب قاطع و شــفاف اســت؛ عدالت آموزشــی، به بیان دیگر نظامی که بالاترن 
میزان عدالت آموزشــی را محقق کند. به نظر می رســد، از دو مسیر به یک راه حل 
رســیده ایم. یعنی عدالت آموزشی راه برون رفت آموزش وپرورش از شرایط فعلی 

است.
در ســال های گذشــته آموزش وپرورش کوچک انگاشته شــده و می شود و به 
نوعی در اولویت نیســت. این معضل اصلی نظام آموزش وپرورش ایران اســت؛ 

یعنی مقوله ســهل و ممتنعی دانسته می شــود. می توان گفت مسئولان اهمیت 
آموزش وپرورش را نفهمیده اند.

چنین رویکــردی به آموزش وپرورش تبعاتی به دنبال دارد؛ ۱. کســری بودجه 
۲۵ تــا ۳۰ درصــدی در هــر ســال  ۲. دخالت نهادهــای حقیقــی و حقوقی  ۳. 
تنــوع بیش ازحد مــدارس. ما هفت نوع مدرســه در ایران داریــم؛ دولتی عادی، 
هیئت امنایی، شــاهد، نمونه دولتی، تیزهوشان، استثنائی و غیردولتی. این تنوع دو 
خاســتگاه دارد؛ یکی پول گرفتن از مردم اســت. یکی از وزرای سابق در جلسه ای 
گفته بود باید راهکاری پیدا کنیم که خانواده ها به میل خود پول بپردازند. مثلا در 
دوره حضور من در وزارت آموزش وپرورش، در یک منطقه مدرســه ای داشتیم که 
۳۰ درصد دانش آموزان کلاس ششــم منطقه در مدرسه تیزهوشان ثبت نام کرده 
بودند. استاندارد جهانی ۲٫۷ درصد اســت. اینها برای پول گرفتن است. خاستگاه 

دوم تنوع مخاطب است:
تیزهوشــان، اســتثنائی  و...  ۴. حــذف ســرانه مــدارس دولتی (بــرای مثال 
بــرای پرداخت هزینه های آب و بــرق و گاز و...)  ۵. بی انگیزگــی معلمان و کادر 
آموزش وپرورش. معیشت و منزلت معلم زیر سؤال است. معلم، اولیا، مسئولان، 
دانش آموزان همه ناراضی هســتند ۶. بی ثباتی مدیریتــی. میانگین عمر مدیریتی 
وزرا دو ســال اســت. در دو ســال هیچ کاری در آموزش وپرورش نمی توان انجام 
داد ۷. تبعات ناشــی از کرونــا که باعث ترک  تحصیل دانش آموزان زیادی شــده 
اســت. کمترین برآورد حدود ۹۶۰ هزار دانش آموز است. بازگرداندن هر یک از این 
دانش آموزان بســیار دشــوار اســت ۸. افت تحصیلی در دوران کرونا  ۹. افزایش 
نارسایی های رفتاری و تربیتی و حتی قامتی (ناشی از کم تحرکی و استفاده مفرط 

از موبایل و تبلت) در دانش آموزان در دوره کرونا.
با چنین شرایطی نهادهای مردمی بی تردید می توانند بالاترین اثرگذاری را داشته 
باشــند. به دلیل ماهیت فعالیت داوطلبانه آنها، هزینه های نظام آموزش وپرورش 
بــرای حل هر یک از چالش های ۹گانه برشمرده شــده بســیار کاهش می یابد. به 
نوعی دولت ناگزیر اســت برای رفع مســائل مذکور بالاتریــن میزان همکاری را با 

نهادهای مردمی داشته باشد.
مسئله نظام آموزش درست فهم نشده است

محسن حاجی میرزایی، وزیر سابق آموزش وپرورش

ما با مسائل و مشکلات متعددی در آموزش وپرورش روبه رو هستیم. اینکه چرا این 
مشکلات وجود دارد به نظر من به اختلال در کارکرد نظام آموزش وپرورش مربوط 
اســت و رمزگشایی از اختلال این نظام پاســخ به این سؤال است. ابتدا دو مقدمه 
بیان می کنم: ۱. تفکیک بین دو مفهوم مشــکل و مسئله. گاهی این دو را جای هم 
به کار می بریم و این صرفا یک خطای ادبیاتی نیســت و بســیار در جریان مدیریت 
کارســاز و تعیین کننده است. فهم این دو مفهوم در تصمیم گیری های شایسته تر و 
دقیق تر بسیار مهم اســت. مشکل بیرونی ترین و قابل مشــاهده ترین وجه نگرانی 
است و نشــانگر اختلال. مشکل دیده می شود  اما مسئله تعریف می شود. مشکل، 
نشانه و راهنما ست. فقر آموزشی یک مشکل است که هوار می شود روی سر همه 
ما و ما را به تفکر وامی دارد. اما این مسئله نیست. برای نزدیک شدن به مسئله باید 

به لایه های درونی موضوع رسوخ کنیم.
باید معلومات و مجهولات مان را از مشــکل روشــن کنیم تا به مسئله نزدیک 
شــویم. صورت مسئله باید روشن باشد تا بتوان به  دنبال راه حل رفت. چالش دوم 
این اســت که در مقام طی مســیر از مشکل به مســئله دچار سوگیری های نظری 
شــویم. برای مثال، ما در ۷۰ سال گذشــته در بهره وری (استفاده مفیدتر از منابع) 
تقریبا نزدیک به صفر بوده ایم. این یک مشــکل اســت اما اینکه ریشه آن چیست، 
بلافاصلــه ســوگیری های ذهنی می آید. بــرای مثال، فرض می گیرنــد که علت، 
ناآشــنایی افراد با بهره وری است و شروع می کنند به برگزاری دوره های بهره وری. 
بعد می بینید هیچ اتفاقی نمی افتد. برخی می گویند مشکل حقوقی است و نیاز به 
قانون دارد اما بــاز می بینند تغییری رخ نمی دهد. برخی می گویند به  دلیل نبودن 
ساختار است. ســازمان و اعتبارات و... می گیرند و باز مسئله حل نمی شود. بسیار 
اتفاق افتاده که در زمان تبدیل مشــکل به مســئله ما دچار ســوگیری های ذهنی 
می شویم و باورهای غلطی را مبنای تصمیم گیری قرار می دهیم ۲. ما مشکلات را 
به صورت گزاره های مستقل فهرست می کنیم؛ برای مثال پایین بودن انگیزه، حقوق 
پاییــن، حافظه محوری  و... آن چیزی که باید به آن توجه کنیم، نگرش سیســتمی 
است. این گزاره های مستقل دردی را دوا نمی کند. مشکل یک سیستم است. یعنی 
در پیوند سنجیده بین این گزاره هاست که مسئله صورت بندی می شود. گزاره های 
مســتقل قادر نیست ما را به ســمت حل مســئله پیش ببرد. ترکیبی از عوامل با 
نسبت های معیّنی در مفصل بندی های خاصی قادر به خلق ارزش معیّنی هستند. 
نداشــتن نگاه سیســتمی و رویکرد منفرد و جدای از هم به مسائل موجب اتلاف 

منابع و فرصت ها می شود.
جمع بنــدی من از این دو مقدمه اینکه علت العلل نظام آموزش وپرورش ایران 
این اســت که ایــن نظام بد طراحی شــده و نمی توان آن را خــوب مدیریت کرد. 
این دعوی بزرگی اســت امــا مصداق های زیادی برای اثبات ایــن دعوی دارم. ما 
منابع انسانی، برنامه درســی، منابع مالی، نظام سنجش  و... داریم. اینها قطعات 
پازلی هســتند اما چگونگی ترکیب اینها با هم دچار مسئله است. منابع مالی مثل 
خون جاری در سیســتم است اما منابع مالی در نظام آموزش وپرورش در خدمت 
سیستم نیست. آموزش وپرورش در ۹۶ درصد منابع هیچ دخالتی ندارد، در کیفیت 
معلم هیچ دخالتی ندارد  بلکه مســتقیما از طرف خزانه در ازای ساعاتی که افراد 
اختصاص می دهند، به حســاب آنها واریز می شود. در قالب یک طراحی هوشمند 
است که این منابع در تمام ارکان گردش پیدا می کند. امروز این گونه نیست. برنامه 
درســی ما از منابع مالی ما تغذیه نمی شود، نظام تربیت نیروی انسانی ما مرتبط 
با این مســئله نیست. منابع هیچ درگیری با ارکان دیگر این نظام ندارد. با اطمینان 
می گویم اگر منابع آموزش دو برابر هم شــود، تأثیری بر کیفیت نظام آموزشــی ما 
ندارد. چون منابع و این نظام با هم پیوند سیســتمی ندارند. برای من عجیب بود 
که وزارت آموزش وپرورش برنامه پایش اهداف خودش را نداشــت؛ گزارشــی در 
این زمینه نیســت. اصلا این ســؤال در نظام آموزش وپرورش وجود ندارد که این 
حجم از منابــع و ۱۴-۱۵ میلیون دانش آموزی که بهتریــن دوران عمر خود را در 
آن می گذرانند، بناســت به کجا برسند؟ اساسا شاخصی برای این کار تعریف نشده 
اســت. اگر آزمون های تیمز و پرلز نبود که وضعیت ما را نشان دهد، خود ما چنین 
ارزیابی هایــی از خودمان انجام نمی دهیم. عناصــر آموزش وپرورش خوب با هم 

ترکیب نشده، مفصل بندی های آن درست نیست.
یک سیســتم وقتی پایدار می شود که ویژگی هایی داشــته باشد. یک مجموعه 
باید چهار ویژگی داشــته باشــد: ۱. تعریف مناســباتش با بیرون از خودش، حلقه 
گســیخته ای اســت از مجموعــه برنامه های توســعه کشــور، حتی در ســند از 
واژه «همــکاری» اســتفاده می شــود، درحالی که همکاری گویای «هم راســتایی 
مأموریت ها» نیســت  ۲. سیستم باید بهینه شــده باشد  ۳. نظام انگیزشی به عنوان 
مهم تریــن عامل حرکت مدام پر و خالی می شــود، تغذیه نمی شــود  ۴. نســبت 
حکومــت و آموزش وپرورش از ابتدا به درســتی درک نشــده اســت. به نظر من 
حکومت ۱۰ مأموریت نسبت به آموزش وپرورش دارد که به اعتقاد من هشت تای 
آن را اساســا متوجه نشده اســت و دو تا را هم ناقص انجام داده است. در مقوله 
گسترش و افزایش کمّی خیلی کار شده  اما در مقوله کیفی خیر. چرا باوجوداینکه 
کیفیت هم برای ما مهم بوده اما نتوانسته ایم کاری انجام دهیم؟ به اعتقاد من به 

نگرش غلط به مسئله مربوط است، ما مسئله را درست فهم نکرده ایم.

«نابرخورداری از آموزش کیفی» شکل پنهان فقر و نابرابری آموزشی
محمدرضا نیک نژاد

هنگامی که سخن از فقر و نابرابری آموزشی به میان می آید، نخستین چیزی که به 
ذهن می رســد، کودکان بازمانده از آموزش اســت. اگرچه بازماندگی از آموزش 
خشــن ترین شــکل فقر و نابرابری نه تنهــا در آموزش بلکه نابرابــری اجتماعی، 
اقتصادی و حتی سیاســی اســت اما به نظر می رســد با تمرکز بیش از اندازه بر 
بازماندگان از آموزش نباید گونه های دیگر فقر آموزشــی را نادیده گرفت. شــاید 
بتوان فقر و نابرابری آموزشــی را به دو دســته آشــکار و پنهان تقســیم کرد. به 
احتمال فراوان آشــکارترینش بازماندگی از آموزش و یکی از دسته های پنهان آن 
«نابرخــورداری از آموزش کیفی» اســت. نابرخــورداری از کیفیت، ریشــه های 
گوناگونــی دارد که از مهم ترین آنها تراکم بــالای دانش آموزان در کلاس و عدم 
دسترســی به معلم باکیفیت و آموزش دیده اســت. گرچه هر یــک از موردهای 
اشاره شــده دارای عامل های گوناگونی اســت اما تمرکز این یادداشت بر سیاست 
تعدیــل نیــرو در آموزش وپرورش و بررســی برخی از آســیب های آن بر کیفیت 
آموزش در کشــورمان است. پیش از پرداختن به اصل موضوع باید تأکید شود که 
کیفیــت از دیــدگاه من تنهــا نمره و معــدل و رتبــه کنکور و پذیرفته شــدن در 
دانشگاه های نامدار و... نیست بلکه در همراهی با تعریف های نوین و جهانی آن، 
پرورش شهروندانی در تراز جهانی و آماده برای پذیرش دگرگونی های فزاینده در 
روزگاری  اســت که مهم ترین ویژگی اش نو به نوشدن های تند و باورنکردنی است. 
امــا به ناچار و با توجه به گرفتاری های پرشــمار ســاختار آموزشــی کشــور این 

یادداشت نیز بر شاخص های کمّی آموزش تمرکز خواهد کرد.
در گزارش فقر چندبعدی که تابســتان ۱۴۰۰ از ســوی وزارت رفاه منتشر شده  
آمده: در ســال آموزشی ۹۹-۹۸ نسبت دانش آموز به معلم در کشور ۲۸٫۳ بوده 
 اســت. براساس این گزارش در سال ۲۰۱۹ نســبت دانش آموز به معلم در جهان 
در دوره دبســتان ۲۳٫۴، در اروپا ۱۳  و در ایران ۲۷٫۳، در دوره متوســطه اول در 
جهان ۱۷، در اروپا ۱۱  و در ایران ۲۷  و در دبیرستان در جهان ۱۹، در اروپا ۱۳  و در 

ایران ۱۷ بوده است.
اگر این آمار و ارقام را در کنار خبرهای پرشــمار درباره کمبود معلم در کشــور 
بگذاریم، شــاید بهتر بتوان آســیب این شــاخص آماری را درک کرد. خرداد ۱۴۰۱ 
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت با کمبود ۳۰۰ هزار معلم روبه رو 
هســتیم. همین چند روز پیش نیز معاون پارلمانی وزیر آموزش وپرورش گفت: با 
وجود ورود ۴۰ هزار معلم از دانشــگاه فرهنگیــان و ۳۴ هزار جذب از راه آزمون 
اســتخدامی همچنان با کمبود معلم روبه رو هســتیم؛ چراکــه بیش از ۸۰ هزار 
معلم بازنشســته خواهند شــد. البته شــاید این دو عدد به نظر متناقض باشند! 
امــا چون همواره کمبود معلم را با دادن ســاعت های حق التدریس به معلمان 
رســمی و شــاغل و معلمان بازنشســته تا اندازه ای جبران می کننــد، این کمبود 
شــگفت آور چندان به چشــم نمی آید و البته اینها جدا از استفاده از انواع معلم 
مانند آزاد و پیمانی و قراردادی و خرید خدمات و سرباز معلم است. آنچه تا اینجا 

روشن است، کمبود آسیب زای معلم در ساختار آموزشی کشور است و من به چنین 
کمبودی باور دارم و آن را یکی از ریشــه های بی کیفیتی آموزش در کشور می دانم. 
اما بد نیست اینجا بنا بر ضرورت خاطره ای بازگو شود. وزیر پیشین آموزش وپرورش 
در سال ۹۴ طی ســخنانی درباره شرایط نیروی انسانی آموزش وپرورش گفت: «من 
اســتخدام های کارشناسی نشده و بدون نیازســنجی در آموزش وپرورش را به دلیل 
بهره وری پایین نیروی انســانی، خیانت به نظام تعلیــم  و تربیت می دانم و راه حل 
اساســی برون رفت از این مشکل را کاهش نیروی انسانی آموزش وپرورش به تعداد 
۷۵۰ هزار نفر می دانم». در همین راستا علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه در 
آن مقطع نیز در ســال ۹۵ می گوید: «جهت گیری وزیر آموزش و پرورش این است که 
بتوانیم تناسبی بین تعداد فرهنگیان و دانش آموزان داشته باشیم و نسبتی که امروز 
بــه ازای ۱۱ دانش آموز یک معلم داریم، معقول تر شــود؛ به گونه ای که به ازای هر 
۱۵ دانش آموز یک معلم داشته باشیم». این سخنان و این سیاست در زمانی مطرح 
می شــود که همان ســال ها نیز در جای جای کشــور با کمبود معلم روبه رو بودیم. 
من آن زمان در یادداشــتی در روزنامه همدلی این برآوردها را نادرســت و آسیب زا 
دانسته و نســبت به پیامدهای چنین نگاهی هشدار دادم. دست برقضا نزدیک پنج 
 سال بعد محسن حاجی میرزایی، واپسین وزیر آموزش وپرورش دولت روحانی گفت: 
«براساس شاخص های ســازمان اداری استاندارد و شورای عالی وزارت، حدود ۱۹۷ 

هزار نفر در آموزش و پرورش کمبود نیرو داریم».
اما چرا نادرست؟ نسبت یک به ۱۱ معلمان به شمار دانش آموزان، از تقسیم نزدیک 
۱۳ میلیون دانش آموز آن زمان به کمتــر از یک میلیون حقوق بگیر آموزش و پرورش 
به دســت آمده  بود که خود انحرافی در موضوع به شمار می آمد، زیرا از یک میلیون 
حقوق بگیــر آموزش و پــرورش نزدیک به ۳۵۰ هــزار نفــر در ادارات، ادارات کل، و 
وزارتخانه کار می کنند  یا مدیر، معاون، ســرایدار، مشاور، مربی امور تربیتی و ... بودند 
و هســتند. بر پایه گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ســال ۹۴-۹۳، بیش از ۱۲۵ 
هزار نفر از کارمندان سامانه آموزشی، نیروهای اداری و خدماتی بوده اند! پس معلم 
به شــمار نمی آمدند. بنابر برآوردهای آن زمان و با کم کردن نیروهای غیر آموزشــی، 
این نســبت یک به ۱۹ می شــد. البته در سال ۹۶ به درستی به نسبت یک به ۲۰ اشاره 
شــده اما همانجا به برنامه آموزش وپرورش برای افزایش این نسبت به ۲۵ نیز تأکید 
شده است. از سوی دیگر با توجه به پراکندگی جمعیتی و جغرافیایی ایران این آمارها 
نمی توانند بیانگر همه واقعیت باشد؛ چراکه ۷۰ تا ۷۵ درصد مردم کشور در شهرها 
و کلان شــهرها هستند و در بیشتر شهرها آمار کلاس ها از ۳۰ تا ۴۰ دانش آموز است؛ 
این شــمار دانش آموز در یک کلاس آموزش را به شــدت ناکارآمد و زمینگیر کرده  و 
اینجاســت که تعدیل نیرو در ســاختار آموزشی برای کیفیت بســیار آسیب زا بوده و 
هســت. این کار شوربختانه شمار دانش آموزان در حاشیه کلان شهرها را به ۵۰ تا ۶۰ 
دانش آموز رساند. سیاست تعدیل نیرو تا سال ۱۴۰۰ منجر به خروج ۳۵۵ هزار نیرو از 
آموزش وپرورش از طریق بازنشستگی شد. اگر دو/سوم این نیروها معلم بوده باشند، 
۲۳۷ هــزار معلم از چرخه آموزش خارج شــده و در عوض و در بهترین حالت صد 
هزار معلم از دانشــگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون وارد آموزش وپرورش شــده اند. 
امــا نکته مهم دیگر درباره تراکم دانش آموز این اســت که روند کاهشــی جمعیت 
دانش آموزی در دوره ای بهترین فرصت را برای رفتن به ســوی کاهش تراکم کلاسی 
در کشــور فراهم کرد اما نگاه صرفه جویانه به آموزش جلوی این فرصت تاریخی را 
گرفت و در سال هایی که جمعیت دانش آموزی کاهش یافته بود، مدرسه های کشور 
یکی پس از دیگری بسته شده، اجاره داده  شده، تغییر کاربری داده یا فروخته شدند  و 
شوربختانه حتی با تغییر دولت ها و دست به دست شدن نهاد اجرائی تغییر سیاستی 

در راستای بهسازی آن انجام نگرفته است.
اکنون بد نیست که به یکی از آسیب های مهم تعدیل نیرو پرداخته شود؛ اگرچه 
در موضوعــی که مطرح می شــود، آســیب ها تنها متوجه معلمــان و کمبود آنان 
نیست. در دو دهه گذشته آزمون های جهانی ای مانند پیزا، پرلز و تیمز معیاری برای 
سنجش سطح ســواد دانش آموزان در کشورهای گوناگون شــده اند؛ اگرچه شیوه، 
وارســی و نتیجه گیری های این آزمون ها در جهان منتقدهای توانمندی نیز دارد. در 
آزمــون ۲۰۱۹ تیمز که به ارزیابی ســواد علوم و ریاضی پایه های چهارم و هشــتم 
می پردازد، دانش آموزان ایرانی در ریاضیات پایه چهارم از ۵۸  کشــور شــرکت کننده 
در جایگاه ۵۰ و در علوم پایه چهارم نیز در جایگاه ۴۸ قرار گرفته اند. در آزمون پایه 

هشتم نیز ۳۹ کشور حضور داشتند که ایران در جایگاه ۲۹ قرار گرفت.

در ســال ۲۰۱۶ و در واپسین دوره آزمون پرلز که سواد خواندن دانش آموزان پایه 
چهارم را می ســنجد ایران رتبه ۴۵ را در میان ۵۰ کشور شرکت کننده به دست آورد. 
در ارزیابی های داخلی و بررســی آزمون های نهایــی دانش آموزان دوازدهم- که تا 
اندازه ای قابل اعتنا و اعتماد است- میانگین نمرات در سال آموزشی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ 
نزدیک ۱۲٫۶ بوده اســت. در گزارش فقر آموزشــی وزارت تعاون آمده که تخصص 
کارمندان از جمله معلمان یکی از شــاخص های کیفی برای ارزیابی میزان کامیابی 
در کار آنهاســت. با توجه به این گزارش و با این شــاخص ۶۶٫۲ درصد معلمان در 
دبســتان، ۶۸٫۴ درصــد در متوســطه اول و ۷۳٫۸ درصد در متوســطه دوم دارای 
تخصص لازم برای آموزش در پایه خود بوده اند. از سوی دیگر میزان تحصیل معلم 
نه تنها در ارزیابی های ملی بلکه در برآوردهای جهانی به عنوان یکی از شــاخص ها 
مورد توجه اســت. در گزارش فقر آموزشی با اشاره به بررسی های آزمون تیمز تنها 
۲۶ درصد از دانش آموزان تحت آموزش معلمانی با مدرک بالاتر از کارشناسی قرار 
گرفته انــد. این نــرخ در جهان ۳۵ درصد بوده و در این شــاخص ایران در میان ۳۹ 

کشور در این آزمون در رتبه ۲۲ قرار گرفته است.
در دورانی که از ســویی با کاهش معلم روبه رو هســتیم و از ســوی دیگر آمار 
دانش آمــوزی رو بــه افزایش اســت، بــرای خالی نماندن کلاس ناچــار به جذب 
نیروهای آموزش ندیده، دارای مدارک غیر مرتبط با آموزش وپرورش و رشته تدریس، 
بررسی نشــده به لحاظ هوشی، جســمی و روانی، فراریان از غول بی کاری و عموما 

بی علاقه به شغل آموزش و ... می شویم.
امــا راهکار گریز از شــرایط ناامیدکننــده کنونی در اولویــت قرارگرفتن آموزش، 
تــلاش برای ایجاد یک جنبش اجتماعی مبتنی بر فرهنگ برای بهســازی آن، حذف 
نــگاه پولی و صرفه جویانــه در آن، دیدن آموزش به عنوان پایه و محور توســعه و 

هزینه کردن برای آن به ویژه در بخش رضایتمندی معلم و نیروهای مدرسه است.
گونه شناسی چالش های نظام آموزش و پرورش

طاهره نقی یی؛ دبیرکل سازمان معلمان ایران

در پنل چالش های نظام آموزشی در ایران که در همایش فقر و نابرابری آموزشی با 
هدف بررســی شاخص ها و ابعاد فقر و نابرابری آموزشی برگزار شود، اینجانب دبیر 
ریاضی بازنشســته با بیش از ۳۰ سال ســابقه خدمت در آموزش وپرورش و دبیرکل 
فعلی سازمان معلمان ایران، برداشت های خود را براساس مشاهدات و تجربیات و 
مطالعات اندک از چالش های آموزش وپرورش در دو سطح تقدیم می کنم. در ابتدا 
ضروری است توضیح دهم مرور این ۴۰ مورد از دید بعضی از دوستان ممکن است 
تکرار مکررات باشد ولی برای آنکه به یک توافق جمعی و نگاه مشترک برسیم لازم 
می دانــم در این گونه نشســت ها با هم به تعــدادی از آنها بپردازیم تــا به زوایای 
مختلف موارد مطرح شــده آگاه و با مسئله به صورتی عمیق تر آشنا و توافق کلی در 
جمع ایجاد شود. در پی این نگاه مشترک کلی، احتمالا همکاری  هایی در جمع شکل 

خواهد گرفت و به سمت حل مسئله حرکت خواهیم کرد.
در ســطح اول چالش هــای کلان آموزش وپــرورش و ســپس در ســطح دوم 

چالش های متوسط و خرد را برمی شمارم.
ضرورتی به توضیح موارد مطرح شــده نیســت؛ زیرا اکثر حاضرین در همایش، 

کارشناسان و صاحب نظران این حوزه هستند.

الف. چالش های کلان آموزش وپرورش:
۱. ایدئولوژیک بودن نظام آموزشی

۲. تعدد اهداف نظام آموزشی
۳. نظام سلسله مراتبی متمرکز

۴. بی توجهی به اصل ۳۰ قانون اساسی
۵. بی توجهی به انتظارت منطقه ای و محلی

۶. یکسان بودن دروس برای دانش آموزان در سراسر کشور
۷. بی توجهی به دستاوردهای علمی و تجربیات موفق جهانی در امر آموزش

۸. بی توجهی به مهارت های لازم زندگی برای دانش آموزان
۹. بی توجهــی بــه دوره هــای پیش دبســتانی و دبســتان و غفلــت از اهمیت 

فوق العاده این دوره ها
۱۰. طبقاتی شدن آموزش و بی عدالتی آموزشی

۱۱. نظری بودن آموزش
۱۲. نمره محوری

۱۳. حافظه محوری
۱۴. معلم محوری

۱۵. منابع آموزشی قدیمی و به روزنبودن محتوا و روش های آموزش
۱۶. اشباع تبلیغات مذهبی در مدارس

۱۷. فقدان مشارکت بازیگران اصلی در امر آموزش و تربیت
۱۸. آثار کرونا اعم از ترک تحصیل و افت تحصیلی و...

۱۹. بی اعتمادی دولت به تشکل های فرهنگیان و دخالت در کار آنها
۲۰. مصرفی دیدن هزینه ها در آموزش وپرورش

ب. چالش های متوسط و خرد آموزش وپرورش:
۱. سیستم غیرکارشناسی تعیین مدیران، ناظمان، مشاوران، و به ویژه معلمان

۲. سرانه ناچیز مدارس
۳. فقدان آزمایشگاه، کتابخانه  و مرکز سمعی بصری مناسب

۴. تراکم بالای دانش آموزان در کلاس
۵. کمبود معلم

۶. آموزش ضمن خدمت کم و نامناسب
۷. عدم تناسب دستمزد معلمان با هزینه های زندگی

۸. بی توجهی به شادی و نشاط در مدارس
۹. حجیم بودن کتاب ها به نسبت ساعت آموزشی

۱۰. سیطره نهادهای حراستی بر آموزش وپرورش و امنیتی شدن فضای آموزشی
۱۱. عدم امکان جذب افراد مستعد باهوش بالا برای این شغل

۱۲. مافیای کنکور
۱۳. ضعف مفرط نظام جذب، حفظ  و ارتقای نیروهای کیفی در آموزش وپرورش

۱۴. ناکارآمدی نظام ارزشیابی علمی، مدیریتی
۱۵. اکنون زدگی و بی توجهی به آینده

۱۶. بی توجهی به ورزش و هنر در نظام تعلیم و تربیت
۱۷. فقدان خلاقیت و نوآوری در مدارس

۱۸. ضعف کار گروهی در مدارس
۱۹. مدیریت سیاسی و غیرحرفه ای در سطوح عالی و میانی آموزش وپرورش

۲۰. عدم همسان سازی حقوق معلمان با کارکنان سایر دستگاه ها
ســخن پایانی آنکه می توان راهکارهای کلی و شــعاری و کلیشــه ای برای حل 
چالش ها ارائه کرد که بنده خود را معذور از بیان آنها می دانم. به نظر بنده درست 

آن است که:
اولا وجود این چالش ها مورد توافق قرار گیرند.

ثانیا راهکارهایی ازســوی متخصصان و صاحب نظران در یک نظام هماهنگ 
و ســازگار و اجرائی متناسب با شــرایط امروز و آتی کشور با مشارکت ذی نفعان 

اصلی نظام آموزشی برای رفع آنها طراحی شود.
ثالثا عزمی جدی در میان دســت اندرکاران نظام آموزش وپرورش برای استفاده 

از راهکارها ایجاد شود.

فقر در همه ابعاد آن، کم و بیش مبتلابه اکثر کشــورهای جهان اســت. تلاش برای مقابله با فقر و کاستن از آلام آن سال هاست به عنوان چالشی نظری 
و عملی مطرح اســت. مطالعات نشــان داده در این میان برنامه ریزی برای فقر آموزشی، بنیادی ترین روش برای پیشگیری  و رهایی از کلیه ابعاد فقر و 
نابرابری  است.  بودجه ناکافی آموزش و پرورش، عدم دسترسی بسیاری از اقشار کم درآمد به مدارس باکیفیت، نارضایتی معلمان از حقوق و دستمزد، 
نبود فضای مناســب و کافی برای تحصیل، کمبود معلم نســبت به دانش آموز، فقدان مهارت و دانش لازم در میان تعدادی از معلمان، در دســترس 
نبودن زیرســاخت های ارتباطی برای دانش آموزان مناطق محروم، آسیب های اجتماعی ریز و درشتی که کودکان درگیر آنها هستند، عدم پوشش کامل 
پیش دبستانی،  مشکلات عدیده و مزمن کنکور و تسلط منافع اقتصادی گروه های خاص بر نظام آموزشی،  و تعارض منافع  در ساختار آموزش و پرورش 
همگی مسائلی هستند که  در  سال های متمادی شکل گرفته و امروز به وضعیتی بغرنج تبدیل شده اند.  مقابله با این مسائل نیازمند گفت وگوی اجتماعی 
در سطح ملی اســت. گفت وگو، یعنی به رسمیت شــناختن حقوق همه افراد، گروه ها و نیروهای اجتماعی  و ایجاد همبستگی حول نفع همگانی و رفتن 

به سوی یک جامعه عاری از فقر.  
در روز هفتم شهریور همایش «فقر و نابرابری آموزشی» در خانه اندیشمندان برگزار شد. مرکز علمی کاربردی خانه کارگر، انجمن جامعه شناسان، انجمن 
مطالعات تطبیقی آموزش  و پرورش، انجمن اقتصاد ایران و ۱۰ مؤسســه خیریه برگزارکنندگان این همایش بودند. در اینجا سخنرانی کاظم اکرمی، وزیر 
آموزش و پرورش در سال های ۶۷-۱۳۶۳و رضا کیانیان، هنرمند عرصه تئاتر و سینما در ادامه میزگرد چالش های نظام آموزش  و پرورش که یکی از چهار 

میزگرد این همایش است، آمده است.

پاندمی فقر آموزشی
 در ایران و جهان

مشارکت نکردن در اداره مدرسه
بی ثباتی در تدوین کتب و مقررات

تعدد مراجع سیاست گذاری
درصد اندک فارغ التحصیلان رشته های فنی و حرفه ای

نابرابری آموزشی
تبعیض در انتصابات

همکاری نکردن سایر بخش ها با نظام آموزشی
مشارکت نکردن در طراحی و مدیریت نظام آموزشی

نبود مهارت لازم برای ورود به بازار کار
مشارکت نداشتن در تصمیم گیری و مدیریت

بودجه ناکافی
به روز نبودن دانش و مهارت

هزینه های آموزشی
حقوق ناکافی

مداخله نمایندگان مجلس در انتصابات
مهارت اندک نیروی انسانی

ذی نفعان
دانش آموزان و خانواده ها

معلمان و کارکنان
مدیران و سیاست گذاران

بهره برداران

مشکلات نظام آموزش و پرورش در تأمین منافع ذی نفعان
جدول شماره۱ : مشکلات نظام آموزش و پرورش در تأمین منافع ذی نفعان 

ضرورت توجه به عدالت پرورشی
کاظم اکرمی؛ وزیر آموزش و پرورش ۱۳۶۳-۶۷

از امام صادق (ع) پرســیدند که آیا برای آموزش به دیگران می توان مزد دریافت کرد؟ ایشــان پاســخ دادند برای آموزش 
امور واجب دینی خیر  اما برای ســایر آموزش ها دریافت مزد بلامانع است؛ درصورتی که کودکان در آموزش نزد تو برابر باشند 
و بعضــی از آنها بر بعضی دیگر تفضیل داده نشــوند. امام صادق (ع) در جای دیگــری می فرمایند برخی بر این گمان اند که 
آموزش علم مخصوص ثروتمندان است و برای فقیران لازم نمی دانند. عالمانی که این گونه فکر می کنند در بخش سوم دوزخ 
قرار می گیرند. امام علی (ع) هم در جایی می فرمایند چند گروه مجازات می شوند و عذاب می کشند: حاکمان برای ستمگری، 
مالکان برای تکبر، روســتاییان برای بی ســوادی. چرا این سخنان جزء فرهنگ مردم نشــده است. شهید رجایی بر این استدلال 
بود که قانون اساســی آموزش را رایگان اعلام کرده؛ پس باید همه آموزش یکسان ببینند و از همین رو بود که مدارس دولتی 
بودند. شهید باهنر هم این مسیر را ادامه داد. درباره نابرابری های آموزشی بسیار بحث شده است، اما درباره نابرابری پرورشی 
کمتر بحث می شــود؛ یعنی علاوه  بر اینکه همه مردم حق دارند تحصیلات داشــته باشــند، اما جامعه بشری به  دلیل ضعف 
پرورشــی دانشمندانش با این همه چالش مواجه اســت: گرمایش زمین، صنایع ضدبشری. در کنار آموزش، آموختن انسانیت 
و عدالت ضروری اســت. ما فقط دانشــمند نمی خواهیم، در کنار آن آدم می خواهیم. این مورد غفلت اســت. انگشت شمار 
بودند دانشمندانی که اعلام کردند ما در مسیر تحقیقات دیدیم تحقیقات ممکن است به زیان جامعه شود و به این دلیل آن را 
متوقف کردیم. درباره برابری آموزشــی سه دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه این است که مدارس باید بازتاب شرایط اجتماعی و 
فاصله های طبقاتی باشــد که مورد نقد جدی است. دیدگاه دیگر این است که انسان ها حق برابر دارند. این ظاهر خوبی دارد؛ 
اما عقب ماندگی و مشــکلات خانوادگی را چگونه می توان جبران کرد؟ شرایط خانوادگی تأثیر زیادی بر یادگیری دانش آموزان 
دارد. دیدگاه ســوم، دیدگاه جبران کنندگی اســت. آنها که دارند، باید به محرومان رســیدگی کنند. ورودی ها دانشگاه چقدر از 
مدارس عادی دولتی هســتند؟ امروز آموزش و پرورش ما مبتنی  بر دیدگاه بازتاب اجتماعی است؛ یعنی شکاف های اجتماعی 

و طبقاتی در مدرسه بازنمایی می شود.
بعد از انقلاب به  لحاظ کمّی موفقیت های بســیاری داشــتیم. در دوره وزارت در سفری به سیستان وبلوچستان اعلام کردم 

که ما از ســال تحصیلی آینده تغذیه رایگان را که نمی دانم چرا بعد از انقلاب برداشــته شــده بود، برقرار می کنیم. این برنامه 
را که راه انداختیم، ۱۱ هزار نفر به آمار ثبت نام در این اســتان اضافه شــد. ما چگونه می توانیم از مدارس برخوردار به مدارس 
نابرخوردار رسیدگی کنیم. یک بازیگر دولت است و یکی مردم. در دوره ای که ۸۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته شد و می شد کل 
این مشــکلات را حل کرد، کســی به فکر آموزش و پرورش نبود. رئیس دولت باید آموزش و پیشــرفت و توسعه را بفهمد. اکثر 
وزرای ما چون دیدگاه تربیتی و انسانی در توسعه ندارند، در خدمت آموزش و پرورش نیستند. نهادهای مدنی و صاحب نظران 

و رسانه ها باید مدام از دولت بخواهند که به آموزش و پرورش برسد و جامعه را آگاه کنند.
ضرورت پرسشگری

رضا کیانیان
عدالت و برابری خوب اســت، سال هاســت که این را می شنویم؛ اما چرا و چگونه این عدالت باید برقرار شود؟ چرا عدالت 
برقرار نمی شود؟ مسئولان حاضرند ساعت ها درباره عدالت برای ما صحبت کنند؛ اما چرا شرایط هر روز بدتر و بدتر می شود؟
ما کلا در کشــورمان ســؤال کردن را کم داریم. ما از چه کسی باید ســؤال کنیم؟ از هر کسی که سؤال می کنیم می گویند بله 
درست است و می بینیم که آنها اپوزیسیون تر از ما هستند، یعنی شما یک مسئول پیدا کنید که اپوزیسیون نباشد؛ یعنی از پوزیشن 
خودش دفاع کند. این یعنی ســؤال جواب ندارد. سؤال این است که شما در زمان وزارت در آموزش و پرورش چطور با تمام این 
افکار زیبا و درخشــنده ای که دارید، نتوانستید به اهداف خود برسید؟ قاعدتا می گویند در این شرایط و با این مسئولان نمی شود  
اما چرا نمی شود؟ چون ما بلد نیستیم سؤال کنیم و اصلا اجازه نداریم که سؤال کنیم. من تئاتری هستم و در تئاتر بزرگ شده ام. 
مبنای تئاتر گفت وگو و دیالوگ اســت، مبنای تئاتر مونولوگ نیســت که یکی حرف بزند و بقیه گوش کنند. الان در تمام سطوح 

وضعیت مونولوگ است. هروقت گفت وگو در کشور شکل بگیرد، رشد خواهیم کرد و اگر نگیرد در همین سطح می مانیم.
چرا سیســتم ما با علوم انســانی مخالف است؟ کار فلسفه معاصر سؤال کردن اســت. سؤال کردن کار سختی است. علوم 
انسانی، سؤال ایجاد می کند و به همین دلیل مورد اقبال نیست و از این رو است که استادان جامعه شناسی و فلسفه ما روز به روز 
کم رنگ تر می شــوند. در سیستم های سنتی بزرگ تر و کدخدا سؤالات را پاسخ می دادند  اما امروزه این سیستم جواب نمی دهد، 

ضروری است تا پرسشگری را از مدرسه به کودکان مان بیاموزیم.


